
 دانشگاه شيرازي بوستان ادب مجله
12، پياپي 1391 تابستان، دومي، شمارهچهارمسال
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:چكيده

م در جايگاهبنيان نهاد نيمايوشيج كه جريان ادبي و سـتقل، يـك سـبك مشـخص

اخوان ثالث يكي از شاعراني است كه هـم. مقلدان فراواني را به خود جذب كرد

و هم در انتقال انديشه و بيان و اجتمـاعي هـا در سبك تـابع،ي ضـمني سياسـي

و انتظاراتيتر يكي از موفق» زمستان«. نيماست ن شعرهايي است كه از نظر شكل

و گويا از نظري،فرماليستي و شـكل. ادبي نيمايوشيجيهتقليدي است محكم سـر

و جهاناي نين شعر كه از معناي دردآور فتـاده، در كنـار مضـمون شـمولش جـدا

ي سـاختاريش در هـا ش، باعث شده تا همـواره مخاطبـان از چـالشا دهنده تكان

و اشـتهار شـعر سوال اين است كه راز توفيـ. محظوظ شوند،تر سطحي متعالي ق

چه رازي نهفته است كه در ديگر اشعار اخوان در اين شعر؟در چيست» زمستان«

و خـاص،وجود ندارد »زمسـتان«اخـوان را بـا نـام،تا جايي كه خوانندگان عام

و پيام تكراري»زمستان«رسد راز موفقيت شعرمي شناسند؟ به نظر مي در مضمون

و ترفندهاي تعبيه شده در سـاختمان ايـن شـعر اسـت؛آن نيست ؛بلكه در شكل

ت«يي چوناه مولفه و ذهنيـ و احسـاس«،»برهم نمايي عينيت ،»وحـدت انديشـه

و انكـار« ،»ي هنـري هـا سـازي همسـان«،»غنـاي موسـيقي«،»ديالكتيك پذيرش

در از مهم....و» پذيري خلاق پايان« ترين عواملي هستند كه باعث تصعيد اين شعر

دن.ندا لاتر از ديگر اشعار اخوان شدهسطحي با و ضـبط اين مقاله بـه بـال كشـف

كمها اشارت آشي نشان دادن راز توفيـق براي» زمستان«نا در نظام صوري شعر تر

.آن است

كههواژ و محتوا، شعر،اخوان ثالث: ليديهاي .شعر معاصر،»زمستان«شكل

و ادبيات فارسي∗ )ي مسئول نويسنده( Khosravi_shakib@yahoo.comاستاديار زبان
و ادبيات فارسي ∗∗  mojtaba_J113@yahoo.com مربي زبان
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و يك فرضيه: مقدمه.1  طرح يك سوال

و بدعتيي نظيرها اخوان با نوشتن كتاب اسيت هنـري خـود، حسي نيمايوشيجها بدايع
و نظريه و در عملي را به نيما و،ادبي او نشان داد توانـايي، امكانـات، قابليـت پيـروي

ب و يك دفتر شعر نـامه استقلال سبك با هويت شعر معاصر را پس از يك دوره شاعري
در.، پذيرفتارغنون و انـدوه«يهمايـ اغلـب بـا درون،ارغنـون اشعار موجـود در» غـم

شد،يكساختاري كلاس تـاثير مكتـب در اين دوره از شاعري، اخـوان تحـت. اندهسروده
و توان و كلاسـيك،ي خود را در سرودن شـعرها مندي خراساني است ،بـه روش كهـن

در اين دوره با مكتب نيمايي مخـالف بـوده؛: گويدمي كه اخوان خود همچنان. آزمايد مي
باها اما اندك اندك شناخت ظرافت تر در شـعر معاصـر، امكانات فراواني شكلي، همراه

كهمي او اضافه. او را به سوي نيما كشاند بري از خراسـان ام از راه ميان من كوشيده«كند
 در اين دوره كه اخوان تسـليم تجـدد نيمـايي)17: 1373محمدي،(».به مازندران بروم

اني مواجـه در اين مجموعه اغلـب بـا اخـو. شودمي حاصل زمستانيهمجموع،شود مي
و منزوي از همه و همه هستيم كه نوميد و يـاس چيز كس، خود دچار شكسـت عـاطفي

(شده است فلسفيعميق  و آتـش«،»رها گرگ«)27: 1376قويمي،. در پرنـده«،»آب اي
و هـوا زمستانيهاز مجموع...و» فسانه«،»دوزخ و بـيش در يـك حـال هستند كه كم

و نوعي رنسـانس،ري اخواندوران سوم شاع. اندهسروده شد دوران بازگشت به گذشته
و بر دوست دارموتاخوان با سرودن. ادبي است عمـلاً گـرايش مجـدد را اي كهن بوم

اي بـر تواند تتمـهمي اين كتاب خود«. نشان داد،ي سنتي شعر فارسيها خود را به قالب
ي هـا نامـهو سـوگ هـا چـه تغـزل اگر) 213: 1371براهنـي،(».ارغنون باشـديهمجموع

و فردي در ميان آثار اخوان ديده يهتـرين ويژگـي برجسـت مهـم«امـا،شودمي درخشان
و فلسفي اسـتهاو حساسيتها اشعار اين شاعر، دغدغه : 1370كـاخي،(».ي اجتماعي

از تانزمسيهاخوان در مجموع)9 به عنوان كـانون نـوگرايي شـاعري خـود، بـه اقتفـا
و نظام فرمال جديدي دست،شيجويتئوري ادبي نيما يابد كه علاوهمي به طرح ساختمان

وهدربردارنـد،ارغنـوني موجـود در هـا بر دوري از محـدوديت قالـب  امكانـات تـازه
و درگيـري خواننـدگان را بـا شـعر تري است كه آزادي شاعر را بيش بيش و تامـل ،تـر

ش. كندميتر عميق است كه با طرح» زمستان«عر يكي از شعرهاي موفق از اين مجموعه،
و بديع و خاص را به خود جلب كرده اسـت؛ البتـه بايـد،ساختماني نو خوانندگان عام

و پيـروي را پيـدا  و قابليت پـذيرش گفت، هيچ شعري، صرفاً به خاطر نو بودن، ارزش
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و ارزش بيش،نخواهد كرد، مگر آن كه آن بداعت و تازه موجد امكانات .تـري گـردد تر

 صـرفاً شـكلي» زمسـتان«نظام صـوري حـاكم بـر شـعر)Lodge(،1988 :51( لودج(
و موسـ و بلنـدي مصـراع ويمتفاوت با ساختار شعر كلاسيك از منظر كوتـاهي قي وزن

ب و تنظيمات فرماليستي بيشه قافيه نيست؛ بلكه تر در سـاختمان شـعر كارگيري ترفندها
ن. است چـه رازي» زمسـتان«ظام شـكلي شـعر سوال اين مقاله اين است كه در محتوا يا

آه«،»گرفتـار«ماننـد نهفته است كه در شعرهاي ديگر اخـوان  شـهريهقصـ«،»همسـفر
و محتواي غالب بر اشـعار ....و» چون سبوي تشنه«،»كتيبه«،»سنگستان نيست؟ مضمون

و توفيـق،اخوان و فلسفي است؛ اما هيچ شعر ديگـري محبوبيـت موضوعات اجتماعي
و توفيـق در كجاســت؟. را نيافتـه اسـت» مسـتانز«شـعر  و تمـايز راز ايــن برجسـتگي

و ريشـيلهقدما براي ما به منز«: است گفتهيشها نيمايوشيج در يكي از نامه . انـدهپايـه
ماها حكم معدن و بـه مـا كمـك مـيي سر به مهر را دارند، با مواد خامي كه به  رسـانند

دس مي با اسـتناد)24: 1368يوشيج، نيما(».ت خود ماستكنند، جز اين كه ساختمان به
توان گفت راز ماندگاريمي ادبي اوست،يهكه اخوان از پيروان نظري نيمايهبه اين گفت

و تكـراري آن اسـت نـه در مضـ» زمسـتان«و توفيق شـعر  و پيـام آشـنا در،مون بلكـه
و ترفندهاي تعبيه شده در شكل شعر استها قابليت بر ايـنها فرماليست«.ي فرماليستي

اين نيست كه محتـوايي نـو را بيـان،ي نو در شعرهاو صورتها باورند كه هدف شكل
كهمي كنند؛ بلكه شكل نو با نظام ساختاري متمايز شـعر شـودينهآيد تا جانشين شكل

و توان زيبايي شناختي خود را از دست داده است شـكيب، خسـروي(».كه ديگر ارزش
دسـتيزي، يـاس، استبدا. توا، خاص زمان يا مكان يا سبك خاصي نيسـتمح)31: 1388

توان از آغاز شعرميرا» زمستان«و شكست فلسفي موجود در شعر وجهيت بيگانگي، بي
پيفارسي تا رايبازتاب مسـا. گيري كرد كنون نيز ي هـا شـود در ديـوان مـيل اجتمـاعي

و(شعراي كلاسيك چه اهميتآن. يافت،ي متفاوتها به شكل)....ناصرخسرو، سنايي
و قالب بيان اين مفاهيم است فـرض با اين مقدمه، بايد گفت كه پيش. دارد، شيوه، شكل

و راز توفيق شعرآناين مقاله  و روح معتـرض» زمستان«است كه تمايز نه در مضـمون
وها موجود در آن است، بلكه در قابليت و سـازگاري سـاختمان و همـاهنگي ي شـكلي

. جزاي آن استا
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 گرايي به عنوان روش كار رويكرد شكل.2

گرايي يا فرماليسم، مكتبي اسـت در نقـد ادبـي كـه در اوايـل سـال گرايي، صورت شكل
شد در روسيه پايه 1920 از،گرايي شكليهنظري. گذاري واكنشي بود در برابر آن دسـته
اج،ي نقد ادبي كه در ايجاد اثـر ادبـيها مكتب و بـه عوامـل تمـاعي، تـاريخي، سياسـي

مي،روانشناسي و ايـن عوامـل را در شـكل اهميت بسيار گيـري اثـر ادبـي مـؤثر دادنـد
و درك علـت زيبـايي،در نتيجهد؛دانستن مي و تحليل آن هـا از تجزيه  هـاو تأثيرگـذاري

گرايان درصدد ايجاد موازيني برآمدند كه با تكيـه شكل،به همين منظور. ماندند غافل مي
آنب ج،ر كبتوانند اثر ادبي را با روش علمي، و مستقل از هنرمند، بررسي و به راز ردهدا

و توفيـق آن دسـت يابنـد و برجسـتگي ،يگرايـان روسـ از ديـدگاه شـكل. تأثيرگذاري
و اي است كه كار او تنها فراهم نويسنده وسيله و قراردادهاي ادبي اسـت آوردن شگردها

ا،سهم او در ايجـاد اثـر  و يـن حـد تجـاوز نمـي از و احـوال اجتمـاعي و اوضـاع كنـد
و هم تـأثيريها برداشت و محيط اطرافش، هم تكراري است ي شخصي خود از زندگي

ــد ــي او ن ــارت ادب ــكي. ارددر مه ــور شكلوفس ،)مShklovsky ()1893-1984( ويكت
و منتقد روسي زبان اارائه اين بينش را در تعريفي كه از ادبيات،شناس ين شـكل داد، به

و راز ارجمندي هر اثر ادبي حاصل شكل«: خلاصه كرد و شگردهاي زباني اسـت توفيق
ب گرايـان در بررسـي شـكل)Ransom(،1941 :34( رنسـوم(».كار رفته استكه در آن

و شكل اثر را به عنوان مهم ترين عنصري كه بايد مورد سنجش قرار گيـرد، ادبيات، زبان
ميي موضوع مطالعه تا دريابند نويسنده يا شاعر براي ايجاد لذت هنـري دهند خود قرار

را،گرا منتقدان شكل. در خواننده، چه شگردهايي را به كار برده است و محتواي اثر معنا
و پيوستگي اجزاي تركيب ميي كننده در ترتيب، تنظيم شكل و كار نويسـنده يـا آن يابند

و آفرينش شـكل واحـد شاعر را با توجه به ميزان موفقيت او در پيون د دادن به اين اجزا
مي،اثر اث ارزيابي و ساختمان و در حقيقت به معماري ايـن معمـاري.ر توجه دارندكنند

ريـزيو تصـويرها در چـارچوب طـرح هـا انسجام مضـمونيهدربرگيرند،حال در عين
مي؛اثر استيهشد و محتوا در هم و محتو بنابراين مرز بين شكل و شكل ا يكـي شكند
هم؛شود مي آنيهدهنـد عناصر تشكيل ديگرونچ زيرا محتوا نيز اثـر، در ايجـاد شـكل

رو؛مؤثر است و ارزيابي هر اثر،،از اين مي«براي سنجش شود متن به طور دقيق تجزيه
، نحـو،يو تصـويرهاي خيـال هـا آن، اعم از بن مايهيهدهند يك از عناصر تشكيلو هيچ

و ساختا آنلحن واژگان زبان يعني صداهايي ترين واحدهاي سازنده حتي كوچك،هار



و محتوا در شعر 81 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ اخوان ثالث»زمستان«ديالكتيك شكل
يكـي از پيـروان آمريكـايي)جـا همان( رنسوم».ماند از نظر دور نمي،موجود در كلمات

مس،گرايان روس شكل ميابه اين چ له يـك واژه، تصـوير يـا عبـارت گونـه پـردازد كـه
مي،خاص ع در شعر معنايي را آنرساند كه واژه، تصوير يا را،بارت معادل همـان معنـا

و رنگ، كشمكش درونـي، حالـت. تواند برساند نمي در هر رمان، وحدت مضمون، فضا
و زاويه مي تعليق، بزنگاه و تحليل فرديـت،از نظر او هر اثر ادبـي. شود ديد راوي تجزيه

و با كوچك آنو استقلال خود را دارد و هـا تـرين تغييـري در اجـزاي سـاختاري ، معنـا
و بدين مفهوم آن نيز تغيير مي مي كند و محتوا آشكار و ديالكيتك شكل . شود گونه پيوند

هم نقد شكليهبه طور خلاصه در شيو از گرايي، اثر ادبي چون واقعيتي مادي است كـه
ميو كلمات ساخته شده  و تحليل از تجزيه و چگونگي بيان، بيش آن اثـر» چـهآن«شود

مي بيان مي و معنا در ارتباطي ديالكتيـك. ابدي كند، ارزش ،اكنون با اين رويكرد كه شكل
و توفيق بديهي است. پردازيممي»زمستان«شوند، به نقد شعرمي ثار ادبيآباعث تصعيد

و بـرهم  و معنـا صـحبت شـد، ارتبـاط و كه اگـر از ديالكتيـك شـكل نمـايي تنگاتنـگ
ا،ثار ادبيآها در ارزيابينآناگسستني  .ستمورد نظر

 خواهند پاسخ گفت سلامت را نمي.1
 سرها در گريبان است.2
را.3 و ديدار ياران  كسي سر بر نيارد كرد پاسخ گفتن
 نگه جز پيش پا را ديد، نتواند.4
و لغزان است.5  كه ره تاريك
و گر دست محبت سوي كسي يازي.6
 به اكراه آورد دست از بغل بيرون.7
 ان است كه سرما سخت سوز.8
مي.9  آيد برون، ابري شود تاريك نفس، كز گرمگاه سينه

 چو ديوار ايستد در پيش چشمانت. 10
 نفس كاين است، پس ديگر چه داري چشم. 11
ز چشم دوستان دور يا نزديك؟. 12
من. 13  اي ترساي پير پيرهن چركين! مسيحاي جوانمرد
 ...آي... هوا بس ناجوانمردانه سرد است. 14
و سرت خوش باد. 15 ! دمت گرم
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!گوي، در بگشاي سلامم را تو پاسخ. 16
 وش مغموم منم من، ميهمان هر شبت، لولي. 17
ي رنجور منم من، سنگ تيپاخورده. 18
ي ناجور منم، دشنام پست آفرينش، نغمه. 19
بي. 20 بي نه از رومم، نه از زنگم، همان  رنگم رنگ
 تنگمدلبيا بگشاي در، بگشاي،. 21
مي! ميزبانا! حريفا. 22 و ماهت پشت در چون موج  لرزد ميهمان سال
 تگرگي نيست، مرگي نيست.23
و دندان است. 24  صدايي گر شنيدي، صحبت سرما
 ...من امشب آمدستم وام بگزارم. 25
 حسابت را كنار جام بگذارم. 26
مي. 27 بي چه ، بامداد آمد؟ گويي كه  گه شد، سحر شد
مي. 28  دهد، بر آسمان اين سرخي بعد از سحرگه نيست فريبت
 گوش سرما برده است اين، يادگار سيلي سرد زمستان است! حريفا. 29
 ميدان، مرده يا زندهو قنديل سپهر تنگ. 30
نه. 31  اندود، پنهان است توي مرگ به تابوت ستبر ظلمت
يك! حريفا. 32 ن استسا رو چراغ باده را بفروز، شب با روز
 خواهند پاسخ گفت سلامت را نمي. 33
 ها پنهان، هوا دلگير، درها بسته، سرها در گريبان، دست. 34
دل نفس. 35 و غمگين، ها ابر،  ها خسته
 هاي بلورآجين، درختان، اسكلت. 36
دل. 37  مرده، سقف آسمان كوتاه، زمين
و ماه،. 38  غبارآلوده مهر
)19: 1381، اخوان ثالث(زمستان است. 39

و واقعيت اجتمـاعي آن روز نيسـت وجهبه هيچ» زمستان«شعر .، تقليدي از موضوع
و واقعيت تاريخي بود، آن و پيچيد گاه منش نشانه اگر اين شعر تقليدي از موضوع يهاي

يكمي ساختمان شعر از دست و اگر  تبديل به زبـان خـام،سر از موضوع جدا بود رفت
و مضمون قرار دارد» تانزمس«شعر.شد مي ايـن شـعر. در حقيقت در ميان راه زبان، هنر
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و نمي نمي،با اين توفيق بردار مستقيم از مضمون استبداد اجتماعي خواسته نسخه توانسته

را شعر براي توفيق نمي. موردنظر شاعر باشد و ذهنـي شـاعر توانسته فقط الگوي فكري
و تكثير كند؛ از اين رو ار،توليد و بـه ايـن زش نشانهبر و تاكيد شده است اي آن اصرار

ب و گزارش كه بيان جاي اينه اعتبار، هنر شعر اخوان و گر و رئاليستي موضوع گر مستقيم
و فرماليسـتي تبـديل شـده اسـتها به نظامي از نشانه،پيام اجتماعي باشد در.ي صوري

و نشـانه تا وقتي كه فارغ از حساسيت ساختار،»زمستان«شعر،حقيقت اي نقـد شـود،ي
و دست دوم است » زمسـتان«حساس در برابـر شـعريهوظيفه خوانند. شعري معمولي

و اثر نيستديگر ايج ي مولـفهاو تجربهها شرح انديشه،هدف؛اد مناسبتي ميان مولف
اكنـون خواننـده بايـد بـه سـاختار اثـري ماننـد. كه در اثر بازتاب يافته است هم نيست

.است دانستنييكه در ميزان هماهنگي داخلي اجزا ردازد؛ يعني به معماريشبپ» زمستان«

و عينيت برهم.2.1  نمايي ذهنيت

و تقابـل بـا ذهنيـتيههمواره دربردارند،عينيت يا واقعيت ،مفهومي است كه در تضاد
و اسـتفا. هر عينيتي بايد از ذهنيت دور شود تا عينيـت شـمرده شـود. شودمي بررسي ده

و واقعيت بيروني باعث شده اسـت تـا مكاتـب ادبـي متعـددي ماننـد،استناد به عينيت
و رئاليسـم تجسـمي رئاليسم خوش« احمـدي،(» بين، رئاليسم بدبين، رئاليسـم انتقـادي

با در موضع) 117: 1378 يهدهنـد نشـانها بندي اين تقسيم. واقعيت به وجود آيند گيري
و نحو هيهميزان و نيـز عـدم نرمتصرف از ندان از يك طرف و جـامع تعريفـي صـريح

بي«. عينيت در طرف ديگر است و يك رويكـرد،طرفانه به عينيت بيروني رويكرد خنثي
ــيش و ب ــت ــام اس و ع ــازي ــي، مستندس ــي، عكاس ــون نقاش ــايي چ ــورد هنره ــر در م ت

و جـزء چراكه در اين هنرها، هنرمند سعي در انتقال دقيـق،كندمي سازي صدق مجسمه
و واقعيت بيروني دارد دستكاري عينيـت در ايـن)86: 1378احمدي،(».به جزء عينيت

و اندازه هنرها بيش ايـن«. كنـدمي ست كه مخاطبان را به خود جذبها تر در سطح ابعاد
و واقعيـت بيرونـي،رويكرد خنثي و اصرار بـر عينيـت و با تاكيد ،بدون دخالت ذهنيت

و پيش اصلييههمواره پاي و مستندسـازي و عكاسـي .... رفت هنرهايي چـون نقاشـي
 بـه از اتكـا،شعر نيز بـه عنـوان يـك هنـر) lukacs(،1372 :118( لوكاچ(».بوده است

و واقعيت بيروني نياز نيست؛ اما هنگام تلاش براي بازنمايي عينيـت بيرونـي،بي،عينيت
بـارور،و آن عينيت گذاردميمستقيم تاًثير)عينيت(بر قطب مفعول) شاعر(قطب فاعل 



)12پياپي(91، تابستان2ي، شماره4سال/ بوستان ادبي مجله ــــــــــــــــــــــــــــ 84

و تصاوير شعري ارتقا پيداشود مي وميو در سطح زبان در حقيقت ذهنيت شـاعر«كند
و قلمرو انساني تصرفمي باعث تكميل عينيت بيروني و در جهان عيني ».شـودمي شود

سـيت، ذهنيت همراه با معرفـت، حسا» زمستان«در شعر)Wellek(،1982 :21( ولك(
و تمناي دروني شاعر، نحو و ميزان تصرف را در شعر نسبت به ديگـريهتقاضا تصرف

و برودت هـوا چيـزي. اشعار اخوان تغيير داده است ممكن است فردي از فصل زمستان
آن؛ي اخوان دريافت كنـدها دريافت نكند يا چيزي غير از يافته ،امـا رويكـردي كـه در

ب و عينيت در تعامل و در نهايت اثري محبـوب را ذهنيت ا هم عمل كند، كشف مجهول
آن. بايد چشم داشت ح از و تامـل در جا كه كشف يك آنيهبـار قيقـت نيازمنـد تعمـق

و ذهني كه به كشف منجر،شعريهسوژه است، در عرص نوعي،شودمي رويكرد بينشي
كـه بـا بـه بـه ايـن معنـا؛گيردمي گيري خاص است كه از استعداد فردي نشات موضع

و فعاليتي مناسب آن اسـتعداد  فعليت رسيدن هريك از استعدادهاي انساني، چنانكه نيرو
و آگـاهمي موجب،فردي در شاعر به جريان افتاد بـا واقعيتـي،شود كه شـاعر حسـاس

بيهروب ايـن اسـتعداد. پـذير نباشـد امكـان،نصيب از آن استعداد رو شود كه براي شاعر
عينييهيابد كه گويي جنبمي گراي خود، به كشفياتي دستي واقعفردي، در رويكردها

من«در قلمرو  (را ندارد» جز ويهرابط«،در عين حال)Frey(،1372 :93( فراي.  عـين
و سـاير عوامـليكذهن در و منطقـي ذهـن رويكرد بينشي، ناشي از وصلت درسـت

خواننـده)Richard(،1960 :10( ريچارد(».كننده در كشف واقعيت بيروني است درك
و بيـنش  و پديـدهيهتوانـد رابطـ مـي،با تفكر و در نهايـت هـا ذهـن شـاعر ي بيرونـي

و از كشف اين حقيقت برهم و عين را درك كند و لذت را دريابد،نمايي ذهن . آگاهي
و واقعيت قابل تجربه روب،»زمستان«در شعر وجـه. روسته خواننده با يك عينيت

و  قص،شكل نوشتاري اين شعرعيني كوتاه اسـت كـه در آن فـردي در سـرماييهيك
و در نهايت و درها همه به روي او بسته است كسي،سرد زمستان از ديگران رانده شده

دسـتيدميهعام، اين مضمون بيگانگي را كـه تجربـي خواننده. پذيرد او را به خود نمي
بهمي است، به راحتي درك و از در و بـي كند ق دري وي صـه كسـي راوي ايـن  منظـوم

و ترحمو كوتاه متاثر شده و لغـزان«عناصـري چـون. شودمي دچار ترس ،»ره تاريـك
و دندان«،»گوش سرمابرده«،»سرماي سخت«،»سرها در گريبان« سنگ«،»صحبت سرما

 در جهـت فـراهم آوردن ...و» آجيندرختـان بلـور«،»سيلي سرد زمسـتان«،»تيپاخورده
دميهاي براي ارتباط خوانند زمينه و تجربي شـعر اسـت عام با موضوع مخاطـب. دستي
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گونـه كيـد در ايـنأت«طـوري كـههبـ،يابدمي عام با چنين خوانشي به لذتي گذرا دست

و چگونگي استفاده از عينيت اسـت؛ يعنـي» نمايي راست«همواره متوجه ميزان،خوانش
و بي :Croce,(،1344( كروچه(».ي از شعرهاي كلاسيكروح در بسيار رئاليسم خشك

و تاثيرگـذار باشـدمي استفاده از عينيت بيروني طي آفرينش شعر، زماني) 78 تواند زيبـا
و ادبيـت  ،كه حضور مستدام شاعر در تبديل عناصر آن واقعيت بيرونـي بـه شـكل هنـر

و«. آشكار باشد و ذهن او با عينيت بيرون و تفسـير جديـد در اين برخورد شاعر تبديل
شعها آن و معناي آن عناصر از عينيـت دم ست كه از گيـرد مـي فاصـله،دسـتير و فراتـر

و عميق، جهان را معنيها پديده و اين خود محصول برخورد ذهن حسـاسميتر دار كند
و عيني استها شاعر با پديده زمستان بـه عنـوان يـك)27: 1378احمدي،(».ي بيروني

بيها يكي از پديده،فصل زيبا و امكانات در،منـت كران طبيعت اسـت كـه بـيي زماني
ه دست در؛قرار داردها حوزهيمهرس تخيل هنرمندان در و ميزان تصرف اما چگونگي

و بلوغ هنـري هنرمنـد بسـتگي،عينييهاين پديد و ميزان خلاقيت و توانايي به ذهنيت
و زماني. دارد » زمسـتان«و نيز وجه غالب بر ساختمان شـعر زمستان عنصر مسلط زباني

و خلاق شاعر. است بي،توانايي ذهني و عيني را از بطن امكانات كران اين عنصر زماني
و با پرورش آن در ذهنيت خود . اثـري هنـري خلـق كـرده اسـت،طبيعت انتخاب كرده

ح،در اين شعر» زمستان« و تصـاوير شـعري را  مايـت يك ابرنماد است كه كليت شـعر
و بر اجزاي شعر. كند مي و مـي فرمان،اين نماد است كه تمركزدهنده به شعر است رانـد
و متحولشانمي ها را تعيين آن و در نهايت اين پديـدمي كند زمسـتان اسـت كـهيهكند

اجـزاي)Erlich(،1981 :33( ارليـك(.كنـد مـي پارچگي ساختمان شعر را تضمين يك
و هويت خود را از پديده اندهچينش يافتطوري» زمستان«زباني شعر  طبيعيي كه رنگ

و ملاك ارزشمي زمستان و تقرب به ايـن،گذاري تصاوير شعر گيرند در ميزان نزديكي
و نزديكي به لايه. طبيعي استيهپديد اسـت) زمسـتان(ي معنايي اين نمادها در تقرب
پا«و» در گريبان استسرها«كه  نت نگه جز پيش و دليـل بـهها راه.»واندرا ديد بـرودت

و تسـلط پديـد. نماينـد مـي سرماي سخت زمستان است كه لغزنده يهدر كنـار حضـور
و حتي نفس نيز چون ابري» سرما سخت سوزان«زمستان است كه باعث تاريكي،است

تامي زمستان است كه باعث. شودميو تاري ديد در«شود و مـاه پشـت ميهمـان سـال
و بلر» چون موج و دندان«زد را،در كنـار عنصـر زمسـتان» صحبت سرما  معنـاي خـود

،شـده» قنـديل«در كنـار خورشـيد،»سيلي سرد زمسـتان«و» گوش سرما برده«. يابد مي
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در زمستان است كـه طـول زمـاني شـب بـا روز. هنگامي معقول است كه زمستان باشد
و پديـده هرچنـ،»زمسـتان«در نهايت بايد گفـت در شـعر. شودمي برابر ي هـاد عينيـت

و پديـده. ذهنيت شـاعر بـارورتر اسـت بر ساختمان شعر غالب هستند، بيروني شناسـي
و تازهيدر معناي» زمستان«نمايي در شعر پيرامون حـاكي از دخالـت ذهنيـت،ديگرگون

و نقد اين شـعر. شاعر است و ظـواهر بيرونـي،هدف صحيح در بررسي نـه در عينيـت
د انعكاس و تحليل محتواي ذهن شاعر است كه در يافته ر درون شعر است؛ بلكه بررسي

و پيرامون و قالب جهان بيروني در رويكـرد» زمسـتان«شعر. نشان داده شده است،قاب
:به دنبال دو هدف بوده است، خود به عينيت پيرامون

و ديـ)الف و افزايش توان خلاقيت شعر در سروكار داشتن بـا واقعيـت بيرونـي دن
و معـاني انديشـگون سياسـي  و تبـديل آن بـه مبـاني –گزينش عناصر تجربي پيرامـون

و هنـر مـي اشعاري كه از عينيت ناب انرژي)ب؛اجتماعي گيرنـد، بهتـر از هـر نوشـته
و تفسيري و اين خود مرهون تصعيد عناصر پيرامونيمي ديگري معناهاي تاويلي پذيرند

و،به عبارت ديگر.ستا به سطح عناصر مصنوع هنر شعر ارتقا از سطح رئاليسم خشك
و آينه بي و خلاق است نما به سطح طبيعت روح . گرايي تجربي

و احساس.2.2  وحدت انديشه

و آگاهي در ژرف و«ساخت يك شعر، ضمن تاكيد بر ضرورت انديشه عنصـر احسـاس
شـعر)Ingarden(،1985 :61( گـاردن ايـن(».هستي پايدار شعر اسـتوعاطفه نيز جز

بخـش بـه شـعر ميز دو عنصر هسـتيآي خوب تلفيق مسالمتها يكي از نمونه» زمستان«
و احساس است كه به بهترين وجهي و متـاثر،يعني انديشه كردن در خدمت بـرانگيختن

و جهـان» زمسـتان«فرم صوري شعر. هستند مخاطبان و پيـام دردنـاك كـه از مضـمون
و منفعتشمولش يعني استبداد، بيگانگ را،طلبيي جدا نيفتاده باعث شـده اسـت تـا آن

بـا دهنـدهي معنـاي تكـانها مايه كه با دست بيش از آن خـاطر آوريـم، بـا تصـاوير،هش
و ساختاريش با مخاطبهاو چالشها دلي هم .به جا آوريم،ي گفتاري، احساسي

بـه اجــزاي زبــان، بـا توجــهيهگانـ يكــي از كاركردهـاي شــش،از نظـر ياكوبسـن
و احساس استيهدهند تشكيل كه. يك ارتباط كلامي، نقش عاطفه او بر اين باور است

و لايه« كنـد مـي او اضـافه. يابدمي گاهي در حروف ندا تظاهر،ي عاطفي زبانها كاركرد
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و اينيمنش عملي متفاوت،كه حروف ندا هـم بـه دليـل الگـوي،با زبان ارجاعي دارند

)13: 1941 رنسوم،(».شانهم به دليل نقش نحويوستها آوايي آن
!چركين پيرهن اي ترساي پير! مسيحاي جوانمرد من

 ...آي ... هوا بس ناجوانمردانه سرد است
و ماهت پشت در چون موج! ميزبانا! حريفا  .... لرزدمي ميهمان سال
ست! حريفا  .... گوش سرمابرده است اين، يادگار سيلي سرد زمستان

يك!فاحري . سان است رو چراغ باده را بفروز، شب با روز
و منادا در شعريهاستفاد تا» زمستان«مكرر از حروف ندا كـاركرد باعث شده است

مبتنـي بـريهچراكه الف منادا علاوه بـر خطـاب، عاطفـ؛دلي زبان شعر تشديد شود هم
و خطـاب شاعر با استفاده. دهدمي شاعر را نيز انتقاليهاستغاث و الـف از حـروف نـدا

و همچنين اطمينان از وجود جريان ارتبـاط،غيرمستقيم و حفظ ارتباط به دنبال برقراري
و نيز اطمينان از هوشياري اوست و برقـرار.و جلب توجه مخاطب اين تاكيد بر تمـاس

بها فراوان قالبيهوجود مبادلي كننده خود توجيه،بودن ارتباط و عضـاًي زباني مرسـوم
ب و حتي و خودماني آنو وجود آمدن قالب گفته عاميانه گوهـايي اسـت كـه موضـوع

ويمهمكاليهمعطوف به ادام .است» ترساي پير«بين شاعر
وهب»من«ضمير،»زمستان«ي شعرها در بسياري از مصرع صورت منفصل يا متصـل

و فارغ از حسا. وجود دارد،پيدا يا پنهان و تفكـر سـاختاري، ايـن در نگاه نخست سيت
و گاه آويخته تلقيها»من« درمي بيهوده شوند؛ اما بايد گفت كه بار تاكيد سـاختار شـعر

حقيقـتيهدهنـد نشـانها»من«اين. كلّيت خود بر دوش اين ضماير استوار شده است
و مجـاب كـردن مخاطـب اسـت  . وجودي يك شاعر نگران است كه در پي اثبات خود

و حالت مضطرب خود را به شاعر سعي آن» ترسـاي پيـر«دارد وضعيت بـه،و بـه تبـع
»مـن، مـن«مكرر،شاعر همچون كودكي كه براي صدق گفتار خود. خواننده منتقل كند

و انعكاس احـوال نگـران خـود براي»من«كند از ضمير مي و انتقال برانگيختن مخاطب
.كندمي استفاده

 مغموم منم من، ميهمان هر شبت، لولي وش
 رنجوريهمنم من، سنگ تيپاخورد

 ناجوريمهمنم، دشنام پست آفرينش، نغ
بي نه از رومم، نه از زنگم، همان بي  رنگم رنگ
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و متصلهب،»من«تكرار موثر ضمير احسـاس، احـواليهدهند نشان،صورت منفصل
هنگامي كه خواننده با درك جايگـاه. ذهني شاعر در زمان سرودن شعر استيهو حادث
و احوال شاعر پي برد،ها»من«وجودي اينيهو فلسف و،به نگراني كـل سـاختار شـعر

و نگرانـي شـاعرش دركلهها معناي آن در شـاعر در انتقـال. شـود مـي اي از اضطراب
ب ي اسـتفاده از صـفات. موفق بوده است،ي زبانيها نشانهي وسيلهه احوال مضطرب خود

ازي دهنده نيز نشان» ناجوانمردانه«و قيودي مانند»جوانمرد«چون درك درسـت شـاعر
و متاثر كردنها بزنگاه و تحريك و احساسي مخاطب و بـه تبـع» ترساي پيـر«ي عاطفي

و احسـاس از نخسـتين مصـرع تـا،»زمستان«در شعر. خوانندگان شعر است،آن  عاطفه
قـدر كـه باعـث دور وحدت انديشه با احساس، همان. كندمي خواننده را همراهي،پايان

متقابـل مخاطـب» صـميميت«و» انس«شود باعث ايجاد فضايمي»تصنع«شدن شعر از 
و تركيبـاتي چـونيهاسـتفاد. شـودمي با شعر نيز وش لـولي«فـراوان شـاعر از صـفات

،»دمـت گـرم«،»نـاجوريهنغمـ«،»ت آفـرينش دشنام پسـ«،»سنگ تيپاخورده«،»مغموم
و انديشه در شعر بـراي برهمي همگي نتيجه....و» سرت خوش« نمايي درست احساس

آن» انس«و» صميمي«ايجاد فضاي  و به تبع . هسـتند خوانندگان امـروزي،با ترساي پير
آنمي شعري را مصنوع،اليوت.اس. تي و عاطفـه آشـ،داند كه در كار گسسـتگي معنـا

و احساس و خرد (هر كدام به راهي جداگانه رفته باشند،باشد :Eliot(،1375( اليـوت.
از» صميميت«،در حقيقت) 66 خود مديون تلفيق» زمستان«در شعر» تصنع«و دورشدن

و احساس است كه از رموز موفقيت شعر به حساب تـلاش. آينـدميو وحدت انديشه
م و موضوع در شاعر براي تقويت اعتقاد عاطفي و خوانندگان به اصالت مضمون خاطب

را،»زمستان«شعر  كـه در تـاريخ به طـوري،به اثري فرازماني تبديل كرده استاين شعر
و سياسي هر ملتي در زمان . كنـدميي گوناگون توجيه معنايي خود را حفظها اجتماعي

و(ساختار شعر با شگردهاي خطابي و منادا ي هـا موضوع را بـه زمـان)...استفاده از ندا
و آينده و. پيوند داده است،گذشته، حال از طريـق اسـتفاده از امكانـات بيكـران زبـاني

و احساسي در روساخت اسـت كـه شـعرها درست محركيهتعبي » زمسـتان«ي عاطفي
و بـراي هميشـهميو مكاني را نقض محدوديت زماني و تفسـيرپذير،كنـد  زنـده، پويـا

. ماند مي
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و انكار.2.3  ديالكتيك پذيرش

و چينش درست عناصر زبـاني بـه صـورتي كـه كـاركرد سخن ادبي يعني كشف، ضبط
و پويـاتر  و روش بيـان هـر. بـه نظـر آيـد،ارتباطي اثر هنري به وجهي مـوثرتر سـبك

و انكـاريهبازتاب موقعيت او ميان دوسوي،اي نويسنده سخن يعني ديالكتيـك پـذيرش
و انكار نيز به معناي شناخت دقيق فاصلهديالكت«است كه خود  ي هـا گـذاري يك پذيرش

و اين ريچـارد،(».گردد به كاركرد ارتباطي اثر هنري برمي،تعبيه شده در كلام ادبي است
و انكـار بـراي ايجـاد»زمسـتان«با دقت در شعر موفق)39: 1960 ، ديالكتيـك پـذيرش

و ماندگار  غازآشعر را چنين،راوي. شودمياراز همان مصرع نخست آشك،ارتباط موثر
،»خواهنـد نمـي«با فعل، شاعردر حقيقت».خواهند پاسخ گفت سلامت را نمي«: كند مي

و انكاري در پاسخ گفتن به ايـن انكـار. او وجود دارد» سلام«نشان داده است كه تعمد
را«؛در مصرع دوم و ديدار ياران مو،»كسي سر بر نيارد كرد پاسخ گفتن شـودميكدهم
در،فراگير از اين جهت كه در مصرع نخست.و هم فراگيرتر » پاسـخ گفـتن«انكار فقط

در،اما در مصرع دوم؛بود شد» ديدار«انكار و تـرس»نيارد«فعل. نيز اضافه ، نوعي جبر
و گويي وجهميو هيبت را به ذهن متبادر از در آن بيش» نخواستن«كند ،»نتوانسـتن«تر

ش و مـي انكار مبتني بـر تعمـد را لـو،»اكراه«قيد،در مصرع پنجم. ده استنهادينه دهـد
را» كه سرما سخت سوزان است«مصرع  دليل انكار موجود در شش مصرع ما قبل خـود

ي زبـاني در شـش مصـرع اول بـا وجـود هـا كه گزاره دهد به طوريمي به وضوح نشان
ي هـا شـاعر در مصـرع. يابنـد مـي مصرع هفتم از موقعيت نامتعادل معنايي خود نجـات

و دهم و انكار در ميان مردم در بـالاترينمي نشان،هشتم، نهم دهد كه احساس بيگانگي
و بازدم كه موجوديت؛ميزان است فارغ از راوي ندارند نيز بر جـدايي،يبه طوري كه دم

و دوري اصرار دارند از هـم متقاعـد كـردن يكـي بـراي شـاعر،ها با اين استدلال. انكار
و پذيرش خودها پياله را با لقـب» ترساي پير«،شاعر. كندمي تلاش،ي قديم براي اثبات

. كنـد مـي خطـاب-به ذهنش رسـيده» نفس«كه لابد بعد از استفاده از كلمه-» مسيحا«
و سابقه دوستي نزديك شـاعر،»پير پيرهن چركين«و» جوانمرد«صفت نشان از آشنايي

وأت،»ناجوانمردانه«و»بس«ي قيدها.و مخاطبش دارد كيدي دوبـاره اسـت بـر دوسـتي
و  و برودت شـديد هـواي موجـود از طـرف» ترساي پير«صميميت شاعر از يك طرف

و دوسـتي ديرينـيهرابطـ،»سرت خوش باد«و» دمت گرم«. ديگر ويهنزديـك راوي
ت. دهدمي را نشان» ساي پيررت« برأاين همه » ترسـاي پيـر«و ميان راوي» صميميت«كيد
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و بيگانگي ميان و نزديـك«براي توجيه كردن انكار از. اسـت» دوستان دور شـاعر پـس
بانآ و انس خود را را،دهدمي نشان» ترساي پير«كه نزديكي و خواهش خـود خواست
. كنـد مـي بيـان،»!گـوي، در بگشـاي سـلامم را تـو پاسـخ«صورت خنثي بـا مصـرعهب

» مـن«تكـرار. دهدمي را در پذيرش راوي شعر نشان» اي پيرترس«انكار،ي بعدها مصرع
تهب19و17،18يها در مصرع تـلاش مضـاعف راوييهدهنـد نشـان،كيديأصورت

بهها گزاره. است براي اثبات خود از» ترسـاي پيـر«يي كه راوي شعر جهت معرفي خود
بـ برايهمه،كندمي استفادهها آن و برقرار كردن ارتبـاط را،راوي.ا اوسـت اثبات خـود
شب« دشـنام پسـت«،»رنجـوري سـنگ تيپـاخورده«،»وش مغمـوم لـولي«،»ميهمان هر

بيبي«و» ناجوري نغمه«،»آفرينش نكند كه عـلاوه بـر كـم گـرفتمي معرفي» رنگ رنگ
ر و نگراني و عدم پذيرش خود، ناراحتي  نشـان،»ترسـاي پيـر« از سوياوي را از انكار

دل«مصرع. دهد مي و درخواست صـرف بـراي» تنگم بيا بگشاي در، بگشاي، يك تقاضا
و رواني خود يـك تمنـاي؛اذن ورود به مكان خاص نيست بلكه در پس سادگي، تكرار

و متضرعانه به همراه دارد تا شايد  را» ترساي پير«عميق و متاثر كند كـه راوي را متقاعد
او. ار مواجه شده اسـت دهد كه با انكيمي بعدي نشانها راوي با مصرع. به خود بپذيرد

و» حريفـا«ي هـا خطـاب. كنـد مـيو اثبات خـود تـلاش» ترساي پير«ايقان برايمرتب
و رنجيـدگي راوي هسـتند،»ميزبانا« آن. خود حامل اندوه جـا كـه بـا شكسـتن راوي از

و بد براي  و آوردن صفات خوب را» ترساي پير«مناعت طبع و خود نتوانسـته اسـت او
و سعيمي از دري ديگر وارد،متقاعد كند » ترسـاي پيـر«ي رفتاريها كند بزنگاهمي شود

را«و» ارمزامشب آمدسـتم وام بگـمن«در دو مصرع شاعر. را هدف قرار دهد حسـابت
و نقطـه بر منفعت،»كنار جام بگذارم و سودجويي انگشـت» ترسـاي پيـر«ضـعف طلبي

مي«مصرع. گذاشته است ب چه از» يگـه شـد، سـحر شـد، بامـداد آمـد؟ گويي كه نشـان
و بهانـه» ترساي پير«انديشي ناشي از ترس مصلحت اي حاضـر بـه دارد كه به هـر روي

و دوست نزديك  و ماه«پذيرش راوي كـه در چنـد» حريـف«يهواژ. خود نيست» سال
هم جاي شعر خوش نشسته است بيان و گر در گذشـته» ترسـاي پيـر«پياله بـودن راوي

راوي شعر. در اين معنا در ادبيات فارسي مسبوق به سابقه است» حريف«؛ چرا كه است
و گشايشي در كار باشدمي انكار ي طلوع را بـه سـمت فضـايها او نشانه. كند كه طلوع

را. گرداند شعر برمي سـيلي سـرد«يهداند كه نتيجمي»اي گوش سرما برده«سرخي فلق
و سـتم پنهـانها خورشيد را در لايه يعني» قنديل«راوي. است» زمستان ي متعـدد ظلـم
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و عملاً با عبارت مي و شك عبور» شب با روز يكسان«داند و بـهمي است از ترديد كند

و ياس كامل خـود،در بنـد آخـر» خواهند پاسخ گفت سلامت را نمي«. رسدمي نااميدي
و ياس كامل است كه با گزاره نشان چوها دهنده شكست، نااميدي هوا دلگير، درها«ن يي

دل ها پنهان، نفس بسته، سرها در گريبان، دست و غمگـين، هـا ها ابـر،  موكـد» ....خسـته
و امكانات بيكرانش به درسـتي توانسـت،در اين بند. شود مي و انـدهطبيعت در حمايـت

و نااميديهانعكاس روحي و جامعهيشكست . موفق عمل كنند،آن روزي راوي
ك ويهه تقابل دوگانبايد گفت و نيز بر رفتـار و انكار بر روساخت كل شعر پذيرش
و ترساي پيرها گفتار شخصيت و اين خود باعث شده است،يي چون راوي حاكم است

عناصر متقابل ديگـري وجـود.درايش يابنآ،اين ديالكتيكيهتا عناصر زباني در دوسوي
،»شـب بـا روز«يهتقابـل دوگانـ. موثرنـدي زبـانيها گزارهيهد كه در نظام دوگانندار

و ناجوانمرد« و زندگي«،»جوانمرد و عـدم تنهـايي«و مضـاميني چـون» مرگ ،»تنهـايي
و تفريق« و«،»جمع و انكـار ...و» زاديآخفقان و فراگيـر پـذيرش در پناه تقابل دوگانه

و كلان و تصاوير شعري را آرايش،است كه به وجهي عميق و كل عناصر زباني هنـري
. ادبي بخشيده است

 غناي موسيقيايي.2.4

 سـعي،گيـرد مـي عر قـرارشـ هنگامي كه در موضـع سـاخت،توانايي مانند اخوان شاعر
و. از موسيقي استفاده كند،ددهمي كند تا جايي كه امكانات زباني اجازه مي كنش زبـاني

هميهدو مقول،هويت موسيقي به منفك اما در خدمت دو روي،عبـارت ديگـر ديگرند؛
و درك خواننده بـر عهـده دارنـد اندهيك سك اوزيـپ. كه هدايت كامل شعر را تا ذهن

كهم،فرماليسيهبريك از منتقدان حوز نزديك شـدن بـه،غايت شعر«بر اين باور است

 رومـن)Scholes(،1373 :43( اسكولز(».زيرا موسيقي زبان ناب است؛موسيقي است
و نثر به ميزان اسـتفاده ياكوبسن بر اين از موسـيقي هـاآنباور است كه تمايز زبان شعر

(گردد برمي و ديگران. حد» زمستان«توفيق شعر)Faler & other(،1344 :22( فالر  تا
و واج مديون وصلت موفقيتيزياد و برايبا موسيقي،ها آميز كلمات، هجاها انگيـزش

ي اين شعر گاهي موسيقيها اي از مصرعر پارهد. برانگيختن مخاطب، با شور زبان است
دري است كه از همه و ساختاري شعر و به جـاييمي عناصر زباني رسـد كـه مـي گذرد

و همه سـازي غنـي پيونـددر. جا آن بوده است؛ يعني لـذت محـض غايت شعر هميشه
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و توقـف توصـيفي و مـوثر در شـعر،موسيقي بايد گفت مكـث يكـي از عناصـر بـديع
:است»انزمست«

 ها پنهان، گير، درها بسته، سرها در گريبان، دست هوا دل
دل نفس و غمگين،ها ها ابر،  خسته

 هاي بلور آجين، درختان، اسكلت
 مرده، سقف آسمان كوتاه، زمين دل

و ماه،  غبارآلوده مهر
. زمستان است

و ديگر مصرعيهاخوان در پار -نيسـتند كـه كـم هـم-چنينـيي اينها پاياني شعر
آنمي مبتكري و متاثر از آشنايي او به حـدي اسـت كـه. نمايد كه آشنا به موسيقي است

و مكث در ميان كلمات شعرش، خود نـوعي موسـيقي اسـت كـه از  هر سكوت، توقف
ي هـا را لحظـههاو سكوتها رولان بارث اين مكث. حاصل شده استها تامل در لحظه

ممي شاعرانه  هـا كند اين مكثمي او اضافه. زباني هستنديهيان دو پارداند كه گرفتار در
و نوعي آزادي منفجريهي افتادها پاره شودمي زباني نيستند؛ بلكه همچون نوري، خلئي

،)Barthes( بـارتس(.دانـد مـيي ارض موعـودها آوردن ادبيات به دروازهيهو به منزل
رمي شاعر كه آگاهانه)13: 1964 يبـه غنـ،ا خوب به پايـان برسـاند خواسته است شعر

بسته،«،»گريبان، پنهان«درونييها هرچند استفاده از قافيه. كردن موسيقي پرداخته است
كوتـاه،«،»غمگـين، آجـين«كنارييهو قافي» آسمان، زمستان«،»دلمرده، آلوده«،»خسته

خـود مكث توصيفي موجـود در پايـان شـعر؛باعث غناي موسيقي شعر شده است» ماه
در.ي حسـاس اسـت هـا گر طغيان ذهن شاعر در لحظه علاوه بر غناي موسيقيايي، نشان

را پديـده وقتـياو.ي طبيعـي اسـت هـا شاعر به دنبـال توصـيف پديـده،اين قسمت اي
و مكث به دنبال وصف پديـده،كندمي توصيف تـوالي ايـن. رود مـي اي ديگـر با وقف

باكها توصيفات همراه با مكث مياني مصرع نشان داده شده است، ارزش موسـيقي»،«ه
صـورتهبـ،اين عنصر موسيقي ساز در كل ساختمان شعر. شعر را مضاعف كرده است

و بدر عام ساز در اين از ديگر عوامل موسيقي. شودمي ديده،صورت خاصه بند پاياني
بهمي،شعر سر شـعر اشاره كرد كه در سرتا»ها گردش مصوت«يا» حروفي نغمه«توان
و مضمون شعر استمي ديده و البته در خدمت تاثيرگذاري محتوا .شود

.گوش سرمابرده است اين، يادگار سيلي سرد زمستان است! حريفا
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ــاه و صــفيري دارد»س«تكــرار مصــوت كوت ــالا كــه تــوازن سايشــي ،در مصــرع ب

ر نيـز در اين عنص. است زمستانيييادآور شدت برودت هوا) 1378:119،شناسحق(
.شودمي بسياري از ابيات ديده

و كشش حروف، طـرح سـازي در زبـان،ي آوايـي، قرينـه هـا علاوه بر امتداد، ارتفاع
استفاده از ضماير مرقص، استفاده از الگوهاي زباني كهن، تكرار واژگان، تكرار عبـارات، 

و تاكيدي استف از ديگـر عناصـر،استفاده از رديـف آغـازينو»من«اده از ضمير منفصل
شـعريههندسـ«شفيعي كدكني معتقد است كـه. هستند»زمستان«ساز در شعر موسيقي

و  و مهـارت او يعني نهادن نردبان موسيقيايي آن، كاري كه عميقاً با ميـزان آزادي شـاعر
و آگ :1376،كـدكني شـفيعي(».بسـتگي دارد هـاي واژهاهي او از كيميـا حدود شناخت

و هماهنگ بـا موسـيقي باشـد، همردايبدانسته كه شعر خوبمي اخوان خوب) 217 اه
و به مقصد كـه همـان ذهـن چرا كه موسيقي است كه پيام سرگردان اثر هنري را متمركز

. رساندمي مخاطب است

 سازي هنري سانهم.2.5

و پيام هنريش بمي هر هنرمندي به اقتضاي مضمون وها شيوههكوشد تا ي اطناب، ايجاز
و،ي فـوق هـا توسل هنرمند به هريك از روش. متوسل شود،اتمساو نيازمنـد ترفنـدها

كهها يكي از راه،»سازي سانهم«. ابزار بياني خاص است از مـي يي است ن بـرايآتـوان
و بسط گزاره توسل بـه ايـن. مدد جست،ي زباني در ساخت شعرهاو سازهها گسترش
ب،»زمستان«شگرد هنري در شعر  و خاص بودن اين شعر را بر دوشقسمتي از  ار توفيق

يهسـازي را در چهـار مقولـ سـاني زبـاني، هـم هـا ورد در تحليل سازهفرشيد. كشد مي
و تفسير« (كندمي محدود» همپايگي، بدل، تاكيد پـايگي او هـم) 1382:102ورد، فرشيد.

گـ پيونـدهاي هـميهداند كه به وسيلمي ساني را نوعي هم و هـا روهپـايگي بـين كلمـه،
.يدآمي به وجود،ها جمله

و سرت خوش باد)الف  دمت گرم
 مدستم وام بگزارمآمن امشب)ب

 حسابت را كنار جام بگذارم
هم،ي فوقها در نمونه شد جملات با هم و نحوي اندهپايه و علاوه بر ساخت زباني

و يك و نقش وصفي هماهنگ و بسط گزا متوازن ي ادبيهارهسان، باعث بازشدن مطلب
ت و تحقيق معنا شدهجهت  بـدل را واژه يـا گروهـي از واژگـان،سجودي.ندا اثير، تثبيت
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را مي و توقف توصيفي كوتاهي، واژه يا گـروه واژگـاني ديگـري داند كه همراه با مكث
هممي همراهي و از طريق اين و پيـام را بسـط،يسان كند (دهـد مـي مفهـوم سـجودي،.

1384 :27(
و ماهت پشت در چون موج! ميزبانا!فاحري)الف  لرزدمي ميهمان سال

و» حريفا« ياد شده،ينهدر نمو بدل هستند كه هر دو نقـش منـادا» ميزبانا«مبدل منه
و همچنـينيهبر انتقال موثر عاطفـها الف ندا در اين منادا. را دارند مبتنـي بـر اسـتغاثه

ت و نوعي تأكثرت و .قاضاي مورد نظر شاعر اصرار داردكيد بر مضمون تمنا
 هـايينآو غيراسـمي،ي اسـمي هـاي تفسيري را اعـم از گـروهها گروه،وردفرشيد

تفسيرييهاو هست. شوندمين ساختهآو مانند» به معني«و» يعني«با داند كه امروزه مي
هم» تفسير شده«را  راآسانو (داندمي»مفسر«ن )103: 1382فرشيدورد،.

و لغزان است/ نگه جز پيش پا را ديد نتواند)الف  كه ره تاريك
 ورد دست از بغل بيرونآبه اكراه/و گر دست محبت سوي كس يازي)ب

 كه سرما سخت سوزان است
و به وضوح»كه«،بالايهدر دو نمون و تفسير است ازها مصرع،حرف تعليل ي پيش
.كندمي خود را تفسير

از كيد نيزأت و تاكيد معني، مانند بدل پس واژه يا گروه يا كلامي است كه براي تقرير
تاكيـد ممكـن اسـت. شـودمي مكث كوتاهي، همسان واژه يا گروه يا كلام قبل از خود

و يا مترادف ساز نآتاكيدي يا ضمير مشترك مربوط بـه پيش از خود يا ضميريهتكرار
.باشد
ل)الف  وش مغموم وليمنم من، ميهمان هر شبت،

 رنجوريهمنم من، سنگ تيپا خورد
 ناجوريهمنم، دشنام پست آفرينش، نغم

 نه از رومم، نه از زنگم، همان بيرنگ بيرنگم
و متصل علاوه بر تاكيد،هنموناين در پي»من«در ضماير منفصل درآ، ورد صفات

و بسط زبان براي تاث » مـن«تكـرار. سـتاهتنظيم شـد،يرگذاري بر مخاطبجهت تاكيد
و هم و باعث شده است تا محور عمودي نشيني زبان در خدمت تشريح اين ضمير باشد

.به حداقل برسدها دگرگوني مضامين در اين مصرع



و محتوا در شعر 95 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ اخوان ثالث»زمستان«ديالكتيك شكل
هم مهم و زيباشناسي شعر سان ترين نقش تكنيك تاكيـد،»زمسـتان«سازي در بلاغت

و دفـع غفلـت از مخاطـب از حمـلو تقرير، تثبيت مع و تحقيق مفهـوم، رفـع تـوهم نا
و اموري از اين قبيل استهميههست اخوان در شعر زمسـتان بـا. سان بر معناي حقيقي

و گوناها سازي سان كاربرد هم زدايـي،ييشناآعلاوه بر موارد مذكور، براي،گوني هنري
ا سان هم و بسط پنداري، سوق كلام بسوي اطناب به منظور يجاد ميدان وسيع براي شرح

ويهثانويمطالب، القاي معاني  و سـاختار صـورخيال وآكلام رايـش موسـيقيايي كـلام
و عاطفهيهرعايت فاصل گويـد مـي پورنامـداريان. بهـره بـرده اسـت،زيباشناختي عقل

و قصيده  جـانآپردازان تـا اخوان مطلب را در اغلب موارد چنان شاعران سبك خراساني
و چندان؛كندمي براي خواننده حلاجي،كه ممكن است كـه مجـالي انـدك بـراي تامـل

(گذارد فعاليت ذهني خواننده باقي نمي بخش قابل تـوجهي«) 188: 1379پورنامداريان،.
و توصـيف برمـييهبه حوز،»زمستان«در شعر» سازي سانهم«از كاربرد  »گـردد اطناب

از) 107: 1388پور، عمران( ايضاح پس از ابهام يا ذكـريهيي به شيوها طريق ساختكه
و يا تكـرار، بـه بيـان اطنـابها نمونه و عام مفـاهيميهگونـي خاص پس از موارد كلي

و از طريق بيان دوگان و انتظـار در پايـان مرحيهپرداخته است و ايجاد شوق ي لـه كلام
از،دوم و» موســيقي«بحــث.منــد ســاخته اســتن بهــرهآمخاطــب را از لــذت حاصــل

خـود بـه،كشـند مـي را بر دوش» زمستان«كه مقداري از بار توفيق شعر» سازي سانهم«
.جداگانه قرار گيرديهتواند موضوع بحث دو مقالمي،علت فربهي

 پذيري خلاق پايان.2.6

و رهايي از محدوديت شبك« و قافيـيهشعرهاي آزاد به سبب رواني يهموسـيقايي وزن
همكنار و همها چنين عدم رعايت پارهي و برابـر، پايـاني عروضي  ناپـذير بـه نظـر سان
و عملاً هيچ كاري دشوارتر از پايان دادن به اين نوع شعرها نيست؛ مي الملائكه،(»رسند

و)13: 1375 و مطمـئن دشواري در فراهم البته ناتواني و،آوردن يك پايان قطعي بـيش
تكه پيش از آن برمعلول عدم وآوانايي شاعر باشد و تعهد شـناور مده از سرشت، وظيفه

و مبتني بر خلاقيت،»زمستان«پايان شعر. شعر معاصر استيهنشد قطعي پاياني آگاهانه
و اعتقاد خواننده است و تلقين باور » زمسـتان«اگر در طول سـاختار شـعر. جهت تاكيد
و يا پرسشي براي خواننده تعبيه شده باشد و ترديدي،ابهام در پايان شعر هر گونه ابهام

ايـن. كوشـدمي خوديهگذاري بر خوانندو شعر با انرژي مضاعفي در تاثير شودمي رفع
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فضاي بستهيهدهند عملاً نشان،»زمستان است«پذيري در پايان شعر با ذكر قابليت پايان
و بـازنگري شـع اي است كه نياز به باز جامعهيهو استبدادزد كنـد؛ مـير را رفـع خواني

و چرا  در ايـن پايـان موكـد، تخليـه،آرامـي بـه كه انرژي كليت شعر به صورت آهسـته
يك مي و گويي شعر به رخ شود و خود را بـراي خواننـدهمي باره هستي خود را به كشد
آن شعرهايي كه پايان«. دهدمي لو به مخاطب خود نوعي آسـايش،قطعي استها پذيري

 دهد كه باعث ماندگاري شـعر در ذهـنمي اتمام معناي شعر را انتقالو آرامش ناشي از 
و هـا نشـانه،»زمستان«در طول ساختار شعر)Brooks(،1965 :54( بروكس(».گردد مي

و حاكميت مطلق فصـل زمسـتان وجـود دارد ره«ي چـونيهـا گـزاره. لوازمي از سلطه
و لغزان وصح«،»تگرگ«،»لرزيدن«،»سرماي سخت«،»تاريك گـوش«،»دندان بت سرما

و معناپذير هستند...و» سرما برده توان گفـتمي.در جوار فصل زمستان است،اگر زيبا
و ناديده تلقي شود،»ستازمستان«اگر مصرع  يك از شعر حذف باره فـرو خواهـد شعر

و از افت معنايي شـعر ريخت، چرا و حراست كه عنصري كه روساخت شعر را حفاظت
و موكد كندمي جلوگيري مي»زمستان است«، مصرع مطمئن در پايان شعر،.رود به شمار

و مصـرع؛شودمي كاستهها به تدريج از طول مصرع گويي شعر با از نفس افتـادن راوي
و برهم. يابدمي پايان» زمستان است« ابـراميهدهنـد غاز شعر نيز خود نشانآنمايي پايان

و اسـتبداد اسـت  نا» زمسـتان اسـت«رع نشـاندن مصـ. خفقان وادر پايـان شـعر، ميـدي
.كشدمي گريزناپذيري از فضاي موجود را به رخ

 گيري نتيجه.3

بـا مخاطبـان،» زمسـتان«كه نسبت متن ادبي شعر اند مقاله به اين باور رسيدهنويسندگان
و زيبايي كه كاربرد نظري و مـي شناسيك است و كـاربرد تـاريخي تـوان آن را از بافـت

و هرچند روسـاخت ايـن شـعر از ژرف. ماعيش جدا كرداجت و مضـمون آشـنا سـاخت
و ستم جدا نيست،دردآورش يعني اس و جور ويهنحو تبداد برخورد منتقد با ساختمان

و شكلي در اين شعر در قيـاس بـا محتـوايش در رهيافـت بـه راز،تنظيمات فرماليستي
و موثر است،»زمستان«توفيق شعر  وهار استفاده از نشانهدر كنا. ضروري ي زباني كهـن

و هنجـارگريزي و نيز تركيبات نو و موسيقي غني و نيز تصاوير زنده، پويا ي هـا روزمره
و«،»نمـايي عينيـت بـر ذهنيـت برهم«توان گفتمي،زباني » احسـاس وحـدت انديشـه

و پذيرش« و»يزبـاني هـا سـازي گـزاره سـانهم«،»غناي موسيقيايي«،»ديالكتيك انكار
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 پـس.ي موجود در نظـام صـوري شـعر اسـتها از ديگر ترفند...و» پذيري خلاق پايان«

و شكوه شعر مي و) عينيـت بيرونـي(در ادراك اوليه» زمستان«توان گفت راز ماندگاري
در. اسـت) افـق انتظـارات مخاطـب(و سپس انطباق) ذهنيت بارور شاعر(تاويل ثانويه

نيا كردن اين سه لحظه امكانجد،درك راز موفقيت زمستان اخـوان در ايـن. سـت پـذير
و تمناهاي تعبيـه شـدههاي روحي خود را در درخواستها نماي تجربه شعر توان نهفته

هممي در متن نشان و و اين خود عامل جذب .دردي مخاطب است دهد
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